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بازنشر آثاری از چهلتن و مندنی پور  
در آستانه نمایشگاه کتاب

ماه در نیمروز
در آستانه نمایشــگاه کتاب امسال 
چند کتــاب مهم از ادبیات داســتانی 
ایران که ســال ها پیش منتشــر شــده 
بودند و مدت ها بود که امکان انتشــار 
نداشتند تجدیدچاپ شده اند. آثاری از 
امیرحسن چهلتن و شهریار مندنی پور 
این روزها در انتشــارات نگاه و مرکز به 
چاپ رسیده اند تا بعد از سال ها باز هم 
این آثار در دســترس مخاطبان باشند. 
«تهران، شــهر بی آســمان» و «ساعت 
پنج برای مردن دیر است» دو کتاب از 
امیرحســن چهلتن اند که هردو توسط 
نشر نگاه تجدید چاپ شده اند. «تهران، 
شــهر بی آســمان» رمانــی از چهلتن 
اســت که درواقــع یکی از ســه گانه 
تهران اوســت. چهلتن همواره در آثار 
مختلفش به تاریخ و شهر توجه داشته 
و در «تهــران، شــهر بی آســمان» نیز 
حضور این دو مضمون دیده می شوند. 
در روایت این رمان یک جاهل چهره ای 
محوریــت دارد و پدیده لمپنیســم در 
روایت به تصویر کشــیده شــده است. 
«ســاعت پنج برای مردن دیر است»، 
مجموعه داســتانی از چهلتن اســت 
کــه این نیــز بعــد از ســال ها امکان 
انتشــار یافته و به چاپ ســوم رسیده 
اســت. این مجموعه شامل ۹ قصه با 
نام های «ســاعت پنج برای مردن دیر 
است»، «تصادف محض»، «زنی چای 
درســت می کرد»، «زنی به ماه عســل 
می رود»، «زنی در ویترین ایستاده بود»، 
«زنی روی چمن ها نشســته اســت»، 
«نویســنده در پاگرد آخر»، «دارالشفاء» 
و «یک سونای داغ» است. ویژگی های 

اصلی آثار چهلتن در داستان های این 
مجموعه نیز دیده می شود. در بخشی 
از قصه اول کتاب که عنوان مجموعه 
نیز برگرفته از نام همین داستان است: 
«زن آمده بود و رفتــه بود. خط نور از 
درز باریــک میان لته ها پــرده را اریب 
می برید. صبح از پشت شیشه های کدر 
باز هم درخشــان بود. مادر آمد؛ گفت: 
بیدار نمی شــوی؟ پس زمینه پهنه آب 
بود. رود می شــد اما صدایی نداشت. 
گیــج بود و فقط بو را می شــنید. مادر 
نــان گرم می کرد. دماغــش را خاراند. 
آنجا بالشی سرخ بود و پلی که از روی 
جاده ای می گذشــت. آب دریا بالا آمد 
و او چرخید...». «شــرق بنفشه»، «آبی 
ماورای بحار» و «ماه نیمروز» نیز آثاری 
از مندنی پور هســتند که پیش از این و 
در دهه های هفتاد و هشــتاد منتشــر 
شــده بودند و حالا در انتشارات مرکز 
بنفشه»  تجدیدچاپ شــده اند. «شرق 
ازجمله آثار مهم مندنی پور اســت که 
مهم ترین ویژگی های آثار مندنی پور در 
آن دیده می شوند. مندنی پور در آثارش 
زبان و فرمی قابل توجه دارد و «شــرق 
بنفشه» از این حیث اثری مهم به شمار 
می رود. «آبی ماورای بحار» مجموعه 
داســتانی است شــامل یازده داستان 
کــه این روزها به چاپ هفتم رســیده 
است. در پشــت جلد این کتاب آمده: 
«کابوس هایم همیشــگی اند. اما وقتی 
خودم به پــای خودم آمــده ام به این 
دنیای نحس کلمات، که ارواح اشیا و 
آدم هایند، به طمع کام گرفتن از کلمات، 
دیگر چه جای گله.» «ماه نیمروز» نیز 
مجموعه داســتانی است از مندنی پور 
که هشت قصه را دربر گرفته و در نشر 

مرکز به چاپ هفتم رسیده است. 

کندو - 2

کله
گفــت:  مســافرچی  محســن 
«ســگ پدر اعصابمو خورد کرد.» 
هوشــنگ هِری گفــت: «یه حب 
بنــداز بــالا درســت می شــه.» 
قهوه چی گفت: «واســه چی هر 
روز با یکی گلاویز می شی؟» مسافرچی گفت: «تف به این کار، دستتو مث 
گداها جلو این  و  اون دراز کنی، آخرشم هرچی در میاری باید خرج این لگن 
کنی!» هوشنگ هری گفت: «هی گازو می بندی به نافش، خب ماتحتش 
رو می ذاره زمین.» قهوه چی استکان چای را گذاشت جلوشان. مسافرچی 
گفــت: «از اولم دلم نبود ســوارش کنم. گفت دربســت، دودل شــدم.» 
قهوه چی گفت: «خب گیرش چیه؟» مســافرچی با مشت کوبید روی میز 
و گفت: «تف به گور پدرش!» همه برگشتند. خجالت زده گفت: «شرمنده، 
خیلی داغونم!» رفت تو خودش. احمد چترباز آمد تو. مثل کرکس نگاهی 
به همه میزها انداخت تا هرکجا سفره پهن است همان جا بنشیند. وقت 
ناهار نبود. روی میزها جز چای چیزی نبود. روبه روی مسافرچی نشست 
و گفت: «کاســبی چطوره داداش!» مســافرچی نشنید. شاید هم شنید و 
جوابش را نداد. مسافرچی که گوشه سبیل هایش را می جوید به قهوه چی 
گفت: «برم کلانتری؟» تا اسم کلانتری  آمد، هوشنگ هری از ترس خودش 
را جمع و جور کرد. قهوه چی گفت : «واســه چی بری کلانتری، به کســی 
زدی؟» مســافرچی کلافه گفت: «نه بابا!» احمد چترباز چایش را هورت 
کشید و گفت: «از دست ما کاری برمیاد داداش؟» مسافرچی باز جوابش 
را نداد. احمد چترباز شــاکی شــد، زل زد توی چشم های او تا صدایش را 
درآورد و دعوا راه بیندازد. اما مسافرچی تو خودش بود. قهوه چی گفت: 
«می شــه یه کلام بگی چه مرگته؟!» مسافرچی گفت: «نکنه بره کلانتری، 
تو دردسر بیفتم؟» هوشنگ هری گفت: «از من می شنوی هرچی شده پاتو 
کلانتری نذار!» قهوه چی گفت: «ای بابا اول بذار بگه چی شده، بعد نسخه 
 بپیچ!» مســافرچی گفت: «نمی خواستم سوارش کنم.» قهوه چی گفت: 
«اینو صد بار تا حالا گفتی، بعدش چی شد؟» گفت: «اومد جلو نشست.» 
قهوه چی گفت: «خب اینم گفتی، بعدش...» گفت: «یه ساک آبی دستش 
بود!» قهوه چی گفت: «خب، بعدش...» هوشــنگ  هری گفت: «توش پر 
جنس بود؟» مسافرچی جوابش را نداد. قهوه چی گفت: «زبون به دهن 
بگیر ببینم چه مرگشــه!» مســافرچی گفت: «زیرچشمی به ساکش نگاه 
کردم. گفت، می خواهی بدونی این تو چیه؟ گفتم من راننده م، مفتش که 
نیستم! از اولم نمی خواستم ســوارش کنم. گفت، ولی می دونم دوست 
داری بدونی این تو چیه! گفتم،  داداش پیاده   شو، نه پول می خوام نه دنبال  
شر می گردم.» هوشنگ هری بلند شــد، کفش های پاشنه  خوابیده اش را 
پوشید و لخ لخ کنان رفت نزدیک تر نشست. مسافرچی گفت: «در ساک رو 
باز کرد و گفت،  نگاه کن این کله زنمه!» احمد چترباز نیم خیز شــد که از 
جا بلند شود، گفت: «مفت می گه بابا!» قهوه چی گفت: «بشین احمدخان 
ببینم چی می گه!» مســافرچی گفت: «زانوم می لرزید، موهای سیاهشو 
دور دســتش پیچیده بود، گفت شبا این جوری با موهاش بازی می کردم. 
زدم رو ترمز و گفتم پیاده  شــو، وگرنه می رم پیش پلیس. خندید و گفت،  
نامردی نری، همین الان برو. منو می ترســونی! می گم همدســت منی، 
می گم زنمو تیکه تیکه کردم، تو هم پول گرفتی هر تیکه شو یه جا بندازی.» 
دســت های مسافرچی می لرزید. گونه هایش خیس عرق بود، مثل آدمی 
که تب داشت. احمد چترباز گفت: «نامردو می بردی کلانتری!» مسافرچی 
جوابــش را نداد. قهوه چی گفت: «چکار کردی؟» گفت: «بردمش بیرون 
شــهر پیاده ش کردم و زدم به چاک.» همه ســاکت شدند. گفت: «یعنی 
بهتر بود می بردمش کلانتری؟» کســی جوابش را نداد. هوشــنگ هری 
زد روی میز و گفت: «اســکولت کرده بابا!» بعد خندید و خندید، ریســه 
رفت، کج شــد و افتاد کف قهوه خانه و بریده بریده گفت: «می شناسمش، 
اسکولت کرده!» همه شوکه شدند و چشم دوختند به او. قهوه چی گفت: 
«پاشو بنال ببینم جریان چیه؟» گفت: «یه بار تو تاکسی دیدمش. سوار شد. 
داشتم می رفتم یافت آباد جنس بخرم. نشست کنار راننده و همین فیلمو 
بازی کرد. هر دو یافت آباد پیاده شدیم. داشتم از جلو می رفتم که رسید و 
گفت، واسه جنس اومدی تو این جهنم؟ جوابشو ندادم. گفت، نترس بابا 
این کله الکیه، هرجا بخوام مفت برم این کلکو سوار می کنم. گفتم، تو رو 
علی راســت می گی؟ در ساک رو باز کرد و کله  رو انداخت زمین.» احمد 
چترباز گفت: «چه جونورایی پیدا می شــن!» مسافرچی بهت زده همه را 

نگاه می کرد. از اینکه دستش انداخته بودند خیلی شاکی بود.
هوشــنگ هری گفت: «راننده تاکسیا همشــون اسکولن!» مسافرچی 
گفت: «خفه شو بنگی!» بعد یک دفعه زد زیر خنده و گفت: «حرف  نداری 
هوشــنگ  خان!» قهوه چی گفت: «خدا رو شــکر واسه صنار کرایه بوده.» 
مســافرچی گفت: «خدایی نمی دونین چی کشــیدم! پام نمی کشید برم 
خونه، تو چشم زن و بچه م نگاه کنم. خدایا شکرت!» بعد بلند شد و گفت: 
«از صبــح کار نکردم، بزنم بیرون شــاید دو زار گیــرم بیاد.» احمد چترباز 
گفت: «منو تا یه جایی ببر!» مسافرچی گفت: «انگار امروز هرچی چتربازه 

به تور ما می خوره!» خندید و از قهوه خانه زدند بیرون.
قهوه چی استکان ها را جمع می کرد. هوشنگ هری برگشت سر جای 
همیشــگی اش و گفت: «یه چایی!» قهوه چی برگشــت و بــه او زل زد. 
هوشــنگ هری سیگاری درآورد و گذاشت گوشه لبش و چندبار فندک زد 
که روشن نشــد. قهوه چی آمد جلو. فندکش را گرفت، تکان تکان داد، زد 
و آتش را گرفت و گفت: «راس گفتی؟» گفت: «دروغم چیه؟» قهوه چی 
گفت: «بگو به جون مینا!» مینا، زنش بود که از دســتش ذله شده و رفته 
بود. گفت: «بی خیال شــو!» قهوه چی گفت: «راس گفتی؟» گفت: «نه!» 
قهوه چی عصبانی شــد و گفت: «واســه چی دروغ گفتی؟» گفت: «خب 
دلــش می خواس یکی بهش دروغ بگه!» قهوه چی گفت: «تو علم غیب 
داری؟» هوشنگ هری خمار شده بود. سیگار از گوشه لبش افتاد روی میز. 
دست برد سیگارش را بردارد که قهوه چی مچش را گرفت و گفت: «چرا 
رنگش کردی؟» هوشنگ مچ  دستش را کشید و فریاد زد: «رنگش نکردم 
لاکــردار! مگه رحم نداری، مگه مروت نــداری، مگه نمی دیدی چه جور 
جلزولز می کرد! دلــت می خواس تا آخر عمر الکی الکی زندگی کوفتش 
بشــه! هان!» بعد که دید قهوه چی جوابش را نمی دهد، فریاد زد: «خب 
بگو... دلت می خواس زندگی رو واســه زن و بچه ش سیاه کنه، یه جنازه 
می افتــاد رو خــودش و زن و بچــه ش که چی بشــه!» قهوه چی گفت: 
«خیلی خب، حالا واســه من دور برندار!» ســیگار را برداشــت و گذاشت 
گوشه لب هوشنگ هری و گفت: «حب داری؟» جوابش را نداد. قهوه چی 

گفت: «می رم برات چایی بیارم.»
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«انتقاد واقعی و کارســاز این اســت که کیفیت درونی زندگیِ زیر ستمی را که 
تحملش ناممکن است بیابی و عریان کنی؛ نشان دهی که حقیقت یک موقعیت 
تاریخی در چیست و چشم انداز آن کدام اســت.»۱ درست همان کارِ کارسازی که 
امیرحسن چهلتن در رمان مطرح خود، «تهران شهر بی آسمان» می کند. او از پسِ 
نیم قرن پرســونایی را از تاریخ ادبیات ما احضار کرد تا جهان «رجاله ها» را نشــان 
بدهد. پرسونای رجاله نیم قرن پیش، از «بوف کور» هدایت سر در آورده بود، راوی 
بوف کور از طریق یک پستوی تاریک و دو دریچهٔ آن با دنیای رجاله ها ارتباط داشت. 
اما «تهران شهر بی آسمان» داستان دیگری است. روایتِ یک رجاله به نام کرامت، از 
ایادی شعبون  بی مخ که «در تاریکی روشنایی را می پایید.» کرامت یک لاقبا شعبون 
بی مخ را که دیده بود، فقط هفده  سال داشت. دو سالی می شد که از دکان حبیب 
بیرون آمده بود. بیکار می چرخید. توت پــزان بود، با رفقا رفته بودند فرحزاد توت 
بخورند. میان میدانچه ایســتاده بودند و از چندمتری به درختی کارد می پراندند. 
کارد دست به دست می شد. کرامت همیشه به هدف می زد. شعبون همان جا او را 
دید. «دیده بود جوانکی با پشت لب سبز چطور چاقو را از این دست می گیرد و هنوز 
به دســت دیگر نداده به یک اشــاره تیغه را آزاد می کند و تر و فرز به سمت هدف 
پرتاب می کند. او را دیده بود و پسندیده بود.» همان جا هم چاقویی خوش دست تر 
تحفه داده بود. زندگیِ دیگر کرامت از همان پای درخت توت پا گرفت و پایش به 
ماجراهای سیاســی و باغچه بالاشهر و بساط منقل و حقه وافور باز شد و در تمام 
بزنگاه های تاریخی یک پای ماجرا بود. «شــعبون بی مخ می چرخید، می چرخید، 
می چرخیــد...» و کرامت و نوچه های دیگر را هم می چرخاند. تمام این لحظات از 
چشم کرامت روایت می شود. بدون ارجاع مشخص به تاریخ وقایع هم پیداست که 
کرامت از کدام غائله می گوید. «دوباره با وانت بار پلاکارد آورده بودند. چهارپایه هم 
بود. آدم های شیک و پیک با پالتوهای مشگی و کلاه های شابگاه از آن بالا می رفتند 
و توی بلندگوی دستی حرف می زدند... صحبت از وطن بود و توطئه اجانب که به 
کمین نشسته اند تا همه چیزمان را بگیرند. اما شاه جوان بخت سایه اش بر سر ملت 
بود...» کرامت نگاه می کرد و «به یک تکان رگ گردن را از هر دو ســو می شکست. 
آدم ها عقب می نشســتند و به قدوبــالای کرامت نگاه می کردنــد؛ مردانگیِ یک 
ملت تمام قد روبروی شان ایســتاده بود.» و بعد «چاقوها! چاقوهای ضامن دار، با 
دسته های صدف، مزین به نقش زن، کوه، ستاره، نخل، دریا، قایق و باز هم زن!» به 
اذن شعبون به اشاره ای تیغه ها از غلاف بیرون می آمد. شعبون گفته بود مصدق 
با توده ای ها دســت به یکی کرده تا شــاه را از مملکت بیرون کنند. «بنا بود پیرمرد 
همچین که پا را از کاخ می گذارد بیرون، حقش را بگذارند کف دستش... نیامد.» تا 
مرگ تختی، که چشم و چراغ شهر بود و «مرگ او هر مرگ دیگری را برای همیشه 
در ذهنش کم رنگ کرد.» ســربند این مرگ، کرامت از شــاه، از شعبون برید. «مرگ 
تختی کار را یک سره کرد. دور شاه خط کشید.» زمانه تغییر کرده بود. دیگر از قیصر 
و داش آکل خبری نبود. اما باز هم توده ای ها به خیابان آمده بودند. ســومکایی ها 
هــم بودند، بچه های بقایی هم. «برنامه این بود: غارت باشــگاه توده ای ها و دفتر 
روزنامه هاشــان.» گلوله و رگبار مسلسل بود. روی دیوارها نوشته بودند: یا مرگ یا 
مصدق. بین مردم احمد چکمــه ای را دیده بود، از یاران قدیم که می گفت «دوره 
ما تموم شد.» اما دوره  رجاله ها تمام نشده بود. طیب هم کمی پیش تر بریده بود. 
کرامت با خود گفته بود «احدالناســی نیست که توی پرونده ش یکی دو لکه سیاه 
نداشــته باشد. الحق که این ملت نجات پیدا کرد. همه تغییر کردند!» رجالگی اما 
هنوز ادامه داشــت. چهلتن به جای بازنمایی تاریخ در ســایه شخصیت کرامت، 
امکان پذیری رجاله ها را در تاریخ ردیابی می کند. اینکه رجالگی چگونه کار می کند. 
برخلاف تصور کلیشــه ای در ادبیات ما، چهلتن در مواجهه با فیگور لمپن، کلیتی 
یکپارچه به دست نمی دهد. جاهلِ پامنار و لات آب منگل با ادبیاتی ته شهری، لمپنِ  
«تهران شــهر بی آسمان» نیســت. چهلتن، رجاله را در میدانی از نیروها ترسیم، و 
رجالگــی را به عنوان مجموعــه ای از امکان پذیری ها شناســایی می کند. با خَلق 
این مجموعه  اســت که او می تواند مدار رجالگی را نشان دهد، اینکه این مفهومِ 
تاریخی کلیتی تعریف پذیر نیست، انعطاف پذیر است و در هر لحظه از تاریخ، خود را 
به شکلی نشان می دهد. رجاله های هدایت متعفن بودند و طماع، پیِ پول و شهرت 
می دویدند. در همه شان ولنگاری و هرزگی بود. رجاله  های چهلتن هم. آن ها شکل 
عوض می کردند از دورانی به دوران دیگر، اما شــهوت و شــهرت و پول سه نشانِ 
مدام شــان بود و البته شهوتِ ســلاخی. راوی بوف کور از دریچه پستوی تاریکش 
قصابی روبه رو را رصد می کرد و کرامت خود قصابی داشت و شیفته شهله کردن 
و سلاخی بود. اینکه «تهران شهر بی آسمان» هنوز از پس سالیان معاصر ما مانده 

است، به خاطر تصوری است که چهلتن از جهان ما می سازد. او با پس زدن کلیشه 
لمپن، مُدالیته یا روحیه رجالگی را نشان می دهد، با تاکید بر خُلق کرامت و عادات 
او. رجاله ها در وضعیت های مختلف تاریخــی در مکان ها و چهره های متفاوتی 
ظاهر می شــوند. آن ها نه ابژه های تاریخی اند، نه سوژه ها. رجالگی در تلقی اخیر، 
دیگر نه در شــمایل شــخصیت ظاهر می شود، نه رفتار اســت و نه کنش. بلکه 
مجموعه ای اســت از خصیصه های شخصیت یا کرونوتوپی که توانمند است اما 
توان کنشــی ندارد. کرامت و همتایانش در عینِ دستیابی به حدی از قدرت و توان، 
خود دست نشانده هایی هستند که توان کنش ندارند. آنها به خدمت گرفته شده اند 
تا به اقتضای وضعیت واکنش هایی نشــان دهند. کرامت برخلاف تصور خودش 
نمی توانــد از زورش اســتفاده کند، بلکه از زور او اســتفاده می کنند. رجاله ها، در 
معرض امکان های مختلف، همواره در حال کنش اند اما درواقع ردای دیگری را به 
دوش می کشند. چهلتن تا حد زیادی توانسته  به «رجاله ها» و «رجالگی»، جلوه ای 
از «داســمان» یا کسانِ هایدگری ببخشــد. در قید کسان زیستن، خاصیت رجالگی 
است. داسمان، به صراحت سخن نمی گوید. از پسِ کنارهم چیدن یا مونتاژ همزمانِ 

عناصر مختلف اســت که در تجربه ای متفاوت از حرکت خطی زمان، در اکنونِ ما 
درک می شود. چهلتن در رمان خود تعابیر کلیشه ای از گذشته را کنار می زند، اینجا 
گذشته دیگر «همچون فیلمی نیســت که بر پرده ذهن، یا پرده زمان حال افکنده 
شود.» او ناتوانی ادبیات را از ساختن ایماژی از زمان، زمانِ تاریخی نشان می دهد، 
از این رو هرگونه داوری را در رمان به تاخیر می اندازد، تا تصوری از داسمانِ خاص 
رجالگی بســازد. شاید ایده رمان این باشد که تاریخِ ما، تاریخ «غیرت» است. اینکه 
هر کدام از ما در مدار تجربیات گذشــتگان قرار می گیریم و نه لزوما در امتداد خط 
فرضی تاریخ. به تعبیر هایدگر: «کســان چیزی همچون سوژه ای کلی نیست که بر 
فراز سر کثرتی از سوژه ها معلق باشد.» مواجهه انتقادی با داسمان اما، «سقوط» 
اســت. همراهی نکردن با تجربیات گذشته. سقوط از رســم زمانه، که انسان را از 
داســمان رها می کند. اما روی دیگر سکه، «پیشرفت» و گریز به کسان است. و این 
آخری کارِ رجاله ها است.کرامت «از بطون کارش سر در نمی آورد. کاری که می کرد 

این بود: در تاریکی روشنایی را می پایید.»
۱. بر مزار صادق هدایت، یوسف اسحاق پور، ترجمه باقر پرهام 

بازخوانی «تهران شهر بی آسمان» امیرحسن چهلتن به مناسبت بازنشر آن
 شیما بهره مند در تاریکی روشنایی را پاییدن

 احمد غلامى

ظرف حدودا ســه  دهه اخیر، ادبیات داســتانی ایران در 
سطحی وسیع و به اشکال مختلف، شخصیت های بسیاری 
را ناپدید کرده اســت. فهرست ناپدیدشــدگان داستان های 
ایرانــی آن قــدر عریض و طویل اســت که می تــوان از ژانر 
«ناپدیدشدگان» سخن به میان آورد: «سلوچ» دولت آبادی، 
«کاتــب» خانه روشــنان هوشــنگ گلشــیری، و «ذبیح» و 
«ارغوان» شرق بنفشه شهریار مندنی پور احتمالا از مشاهیر 
این ناپدیدشــدگان به شمار می آیند. انتشــار مجدد «شرق 
بنفشــه» مندنی پور بهانه و نمونه خوبی است تا با گذشت 
بیش از بیست سال از پدیداری این داستان کوتاه اثرگذار، در 

احوال ناپدیدان داستان اخیر ایران نظر کنیم. 
راوی «شرق بنفشه» در ظاهر ماجرایی عاشقانه را بازگو 
می کند کــه طرفین آن- ذبیح و ارغــوان- با علامت گذاری 
کتاب های ادبــی خاصی مثل «بــوف کــور»، «آنا کارنینا»، 
«لیلی و مجنون» و «دن کیشــوت» بــرای یکدیگر پیام های 
عاشقانه می نویسند. فضای شاعرانه شیراز توام با نثر تغزلی 
مندنی پور، قرائن بســیاری به دســت می دهــد تا مخاطب 
اقناع شود که با داستان عاشــقانه ای سروکار دارد. با آن که 
محمود دولت آبادی و هوشنگ گلشیری در نگارش داستان 
ناپدیدان فضل تقدم دارند، «شرق بنفشه» مندنی پور نمونه 
بهتری از این ژانر مفروض به حســاب می آید. دلیل این امر 
آن است که در این داســتان دو نفر ناپدید می شوند و راوی 
در بزنگاه داســتان و با زبان آمیخته به طرز شــعری حافظ، 
خبر از آن می دهد که شــخصیت ها محو شــده اند. در آغاز 
داستان با متون رمزآلودی سروکار داریم: «مثل الهامی، ناگاه 
دیدم که زیر بعضی از حرف های کلمه های کتاب نقطه ای 
گذاشته شــده. نقطه ها به رنگی میانه بنفش و نیلی بود.» 
در ادامه راوي حروف علامت دار را کنار هم می نشــاند و به 
متن نامه های ذبیح و ارغوان دســت پیدا می کند. همه این 
رمزگــذاری و رمزخوانی ها هم در فضــای کتابخانه ای رخ 
می دهد که به قول راوی از هفتصد سال پیش به این طرف 
معماری آن دست نخورده باقی مانده است. به عبارتی، فضا 
تمهیدی می شود تا دریابیم که ماجرا از عصر حافظ تا زمان 
وقوع رویدادهای داستان، تنها یک ماجرا است و به تعبیری 
«یک قصه بیش نیست.» البته مندنی پور دو مکان دیگر را نیز 
در «شرق بنفشه» برجسته کرده است: حافظیه و گورستان. 
حافظیه با پیرمرد فال فروش و رفت وآمد هایش اندک نشانی 
از حافظ و جهان شــعری اش به دست نمی دهد. هرچه در 
خواندن داســتان پیش می رویم، قرائن بیشــتری به دست 

می آوریم که راوی، همان حافظ غزل سرا است که در میانه 
دهه هفتاد شمســی ژانر ادبی خود را تغییر داده است و در 
این زمان به جای غزل، داستان کوتاه می نویسد. اما قبرستان 
جایی است که مادر ذبیح - شخصیت عاشق داستان- را در 
آنجا دفن کرده اند. این مکان به تدریج به میعادگاه عاشق و 
معشوق مبدل می شود. به اقتضای شرایط زمانی، کتابخانه 
و حافظیه از امکان خاص قبرستان برخوردار نیستند. ذبیح 
در پیچ و واپیچ زندگی روزمره نقاش ساختمانی فرهیخته ای 
شده اســت که به کتاب و ادبیات دلبستگی شدیدی دارد و 
در طرف مقابل، ارغوان دانشــجوی رشــته ادبیات فارسی 
است. در فضای دانشگاه تصور دیگری از ادبیات رواج دارد 
و از خلال نامه ها پیداســت که متن مکتوب در نظر ذبیح و 
اســتادان ادبیات فارســی از زمین تا آسمان تفاوت می کند. 
در داســتان مطالب و ارجاعات متعددی درباره «وصال» و 
«فراق» و رابطه این دو مفهوم با «ازل» و «ابد» می خوانیم. 
در نهایت، عاشق و معشوق از قید تن رها می شوند و به مقام 
ناپدیدی نائل می آیند و به خیل کثیری از جماعت ناپدیدان 
ادبیات متاخر ایران می پیوندند. پرســش اینجا اســت که از 
چه رو ادبیات به جای آن که ناپدیدان را هویدا کند، یا شرایطی 
را رقم زند که نادیدنی ها دیدنی شــوند، میل به ناپدیدسازی 
مخلوقات خــود پیدا می کند. در واقع، بخش جالب توجهی 
از شخصیت های ادبی دوران خاصی از تاریخ اخیر ایران در 
ستون آگهی گمشــدگان جای گرفته اند. بازخوانی داستان 
مندنی پور مجال مغتنمی اســت تا میل به ناپدیدســازی را 

بازنگری کنیم و از کجا که ردی از آنها نیز بتوان پیدا کرد. 
برخلاف همه نشــانه های دال بر این که «شرق بنفشه» 
داستانی عاشقانه است، مکان ها و میدان نیروهای متن خبر 
از چیز دیگری می دهد. بزنگاه روایت، ناپدید شــدن ذبیح و 
ارغوان اســت. بدون این اتفاق داستان از محرک اولیه برای 
روایت شــدن برخوردار نیست. اما لازم است در محرک های 
دیگری کــه روایت از کنار آنها به ســادگی می گذرد، اندکی 
بیشتر تامل کنیم. ذبیح وقتی به نزد پیرمرد فال گیر حافظیه 
می رود و جایی نزدیک به گــور، در کنار آجرهایی چهارصد 
ساله، تحت  نظارت نگهبان های حافظیه فال می گیرد، فالش 
غزل «نماز شــام غریبان چو گریه آغازم» از آب در می آید. و 
البته از دل صحبت هایی که رد و بدل می شود درمی یابیم که 
فال گیر دوســت ندارد این غزل را برای ذبیح بخواند. شیراز 
«شرق بنفشه»، دگرگونی یافته است. بر دیوارها حالا به جز 
شعارهای انقلاب، جملات دیگری نیز نقش بسته است. در 
جای دیگری از داستان می خوانیم که ذبیح کوپن های مادر 

متوفایش را می فروشــد. لب کلام این که بــه گواهی قرائن، 
دورانی به سر رسیده و دوران تازه ای هنوز جا نیفتاده است. 
امکان بســیاری از رفتارها منتفی شده اســت. امور زیادی 
بی معنی شده اند. لازم است متن زندگی مجددا رمزگذاری 
شــود و از منطق الطیر عطار گرفته تا دن کیشوت سروانتس 
جملگــی طــوری خوانده شــوند کــه در امتــداد مفهوم 
جدیدالولاده فرهنگ قرار گیرند. از این منظر تاریخ، سیاست 
و هنر در هم ادغام می شوند و پس از جرح و تعدیل هایی به 
فرهنگ مبدل می شوند. راوی به دفعات به اقتضای روایت 
به مخاطبان خود یادآوری می کند که عشاق «شرق بنفشه» 
از قید تــن رســته اند. در انتها هم می بینیم کــه آنها بخار 
می شــوند و از آنها چیزی به جز کلماتی علامت گذاری شده 
در آثــار ادبــی به جــا نمی مانــد. علاوه بــر این در ســبک 
داستان نویســی مندنی پور با هیستری کلمات مکرر مواجه 
هستیم. نمونه های«سایه سرو سرو»، «دو جفت چشم سرد 
ســرد»، مصداق هایی از این تکنیک مکررنویسی هستند. در 
ساختار سنجیده و معمارانه «شرق بنفشه»، این تکرارها از 
یک طرف با متن های رمزگذاری شــده ذبیح گره خورده اند، 
و از طــرف دیگر با دو مــار که در پایان داســتان، مقدمات 
ناپدیدی عاشق و معشوق را فراهم می کنند. دلالت دیگری 
را هم می توان افزود. کلمات مضاعف سازی شــده، حاکی از 
آن اند که زبان تازه ای در آســتانه نضج گرفتن اســت. زبانی 
که به محض پدیداری، ناپدید می کند. نشانه های محوشدن 
مختص به ناپدیدشــدن ذبیــح و ارغوان نیســت. از کمی 
قبل تر می بینیم که ذبیح از ارغوان می خواهد تا چسب های 
شیشه را از پشــت پنجره اش پاک کند. این چسب ها یادآور 
بمباران هوایی دهه قبل است. در جای دیگری ذبیح نقشی 
را محــو می کند که خود بــر دیوار خانه یکی از مشــتریان 
نقاش ســاختمانی کشیده است. ذبیح که پیش تر از نوشتن 
بر دیوارهای فضای بیرونی صرف نظر کرده اســت، حال از 
نقش چهره ای بر دیوار درونی خانه ای نیز چشم می پوشد. 
او تنها می تواند با رمزگذاری متون ادبی، جایی برای خود باز 
کند که البته چنین جایی به هیچ کار جز به کار محو شــدن 
نمی آید. در «خانه روشنان» گلشیری نیز که در آستانه دهه 
هفتاد شمســی به نگارش درآمده است، فرایند مشابهی را 
شاهدیم. کاتب (دهه هفتادی) با محوشدن از شاعر (دهه 
شصتی) فاصله می گیرد. به این ترتیب احتمالا بتوان فرضی 
را مطرح کرد که بنابراین، روایت داستان ایرانی تغییر مسیر 
می دهد. دیگر راوی، شخصیتی را خلق نمی کند، بلکه این 
شخصیت ها هســتند که با ناپدیدشدن خود راوی را به تنها 

مرجع وجودی خود مبدل می کنند.حافظِ مندنی پور، حافظ 
نثرنویس دهه هفتادی، نمی توانــد «به یاد یار و دیار بگرید 
زار»، زیرا از قبل ماهیت مکان تغییر یافته است. این می شود 
که در همان شــیراز خود نماز شــام غریبان به جا می آورد. 
در واقع، روایتی شبه عاشقانه بدیلی است برای توجیه آن که 
موجودات نابجا و نابگاه باید هرچه زودتر زحمت را کم کنند 
و به هیأت کلمه درآیند. آن هم، نه کلماتی «نوپدید»، بلکه 
مابازاهایی باشند برای بدن های «ناپدید». بدین سان است که 
میدان نیروهای تازه، امکان پذیری واحدی موسوم به «کنش 
فرهنگی» را محقق می ســازند. در این معنــی، مندنی پور 
داســتان عاشــقانه خود را به  پای فرهنگ شبه مکتوب باز-
رمزگذاری شــده خود قربانی می کند. «شرق بنفشه» هرچه 
باشد، داستانی عاشقانه نیست. برخلاف روایت عاشقانه در 
ادبیات مدرن، در «شــرق بنفشــه»، نه زندگی بیماری تولید 
می کند و نه نشــانه ها به خلق معنایی تازه منجر می شود. 
عشاق به هیچ آســتانه ای نمی رسند. عاشق بدون میانجی 
و ابتدابه ساکن با تکیه بر مکتوبات پیشین، متن عاشقانه اش 
را خلق می کند. در واقع، هیچ یک از طرفین رابطه عاشــقانه 
در برخــورد به موانــع از محدودیت های خود از شــناخت 
طرف مقابل آگاه نمی شــود. ارغوان برای ذبیح حامل هیچ 
رازی نیســت. این عاشــق دهه هفتادی به جای رازآلودگی 
محبوبش، خودش رمز تولید می کند. برای رمزگشــایی هم 
به چیزی جز ناپدیدشدن نیازی نیست. ذبیح در مکان هایی 
مثل حافظیه و کتابخانه که بر سر راهش سد می سازند، به 
قبرســتان پناه می برد و همان جا اســت که بر مزار مادرش 
«بی بی عطری» درمی یابد معشوق ارزش زیستن ندارد و این 
دو می توانند ناپدید شــوند و به علائمی مبدل شوند که در 
کتاب های ادبی زیر بعضی از کلمات حک شــده اند. مقارن 
با این سیاســت ذبیح «شرق بنفشه»، در عرصه فرهنگ نیز 
تحولات مشابهی رخ می دهد. نویسنده ایرانی می آموزد که 
بر مزار مادر (زبان مادری)، یا با تصلب فرم ها نثر بنویسد و 
به بهای ناپدیدسازی شخصیت دردسرساز روایت خلق کند، 
و یا با فرسایش نحو و اضمحلال بیان، شعر بیافریند. گذشته 
از این، در داســتان شخصیت حاشیه ای دیگری هم هست: 
«یک زمانی، مندنی پور نامی، ساده لوح، برای این کتابخانه ها 
رمان خریــده بود.» برخلاف این شــگرد داستان نویســان 
مدرنیســت که خــود در دل روایت حضور پیــدا می کنند، 
«مندنی پور» داستان، رمان هایی را به کتابخانه آورده است 
کــه به زعم راوی از کتابخانه خارج شــده اند. راوی با رمان 
ســروکار چندانی ندارد، او می خواهــد ذبیح و ارغوان را به 
کتاب تذکره الاولیا ضمیمه کند. در پایان به نظر می رسد که 
کار را به اتمام رسانده است و از نتیجه اش نیز رضایت دارد. 
«شــرق بنفشــه» نمونه ای درخور از متن دورانی است که 

«نوپدید»های آن «ناپدید» می شوند.

بازخوانی «شرق بنفشه» شهریار مندنی پور پس از دو  دهه
ناپدید نوپدید  پویا رفویى
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